نگاهي گذرا به محورهاي القايي عمليات رواني امريكا در فيلم دستگيري صدام
بهروز اثباتي

اشاره
چگونگي اعلام خبر دستگيري صدام توسط نظاميان امريكايي در بيست و چهارم آذرماه هشتاد و دو بر اساس يك روند تبليغاتي برنامه‌ريزي شده و استفاده از ساز و كارهاي رسانه‌اي غرب سازماندهي شده بود. امريكايي‌ها، در اين سناريوي تبليغاتي با استفاده از روش‌هاي مختلف سعي در القاء يأس و نااميدي داشتند تا از اين رهيافت، بستر لازم را براي ادامه حضور نظامي خود در عراق فراهم كنند. ارائه برآوردهاي غلط از توانايي فداييان صدام و ساير نيروهاي درگير در جنگ، تنها در راستاي توجيه حضور نظامي امريكا در عراق صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه عدم استقرار نظاميان امريكايي شايد ساده‌ترين راه‌حل براي كاهش درگيري‌هاي موجود در عراق باشد. اين مقاله ضمن بررسي روند شكل‌گيري دستگيري صدام پس از سقوط بغداد، به تفصيل اهداف تبليغات نيروهاي اشغال‌گر در نحوه القاي پيام دستگيري صدام را بررسي و تجزيه و تحليل مي‌كند و در پايان به انواع فنون توليد اين فيلم در طراحي صحنه، نور و ... و ايفاي نقش صدام در اين سناريو اشاره مي‌نمايد.
مقدمه
خبر دستگيري صدام حسين همچون صاعقه‌اي در رسانه‌ها پخش شد و به سرعت در سطح جهان به عنوان مهم‌ترين خبر تيتر اول روزنامه‌ها، صفحه تلويزيون‌ها و برنامه‌هاي راديويي را تسخير كرد. نخستين بار، اين خبر را واحد مركزي خبر صدا و سيما (بعداً مطرح شد خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران ـ ايرنا) به نقل از جلال طالبانی ـ عضو شوراي حكومتي عراق و رهبر اتحاديه ميهني كردستان عراق ـ منتشر کرد. اتفاق نادري كه معمولاً در امپراتوري خبري و رسانه‌اي دنيا كمتر رخ مي‌دهد. اين شيوه اطلاع‌رساني مي‌توانست ضربه‌اي اساسي به برنامه‌هاي احتمالي غول تبليغاتي امريكا در قبال سوژه‌اي با چنين ويژگي‌هاي خبري (كه توانايي تبديل شدن به يك فعاليت برنامه‌ريزي شده تبليغاتي و عمليات حساب شده رواني داشت) بزند. اما اين معجزه اتفاق افتاد و خبر دستگيري صدام، رئيس جمهور و ديكتاتور سابق عراق را جلال طالبي در گفت‌وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام كرد. بلافاصله خبرگزاري فرانسه، رويتر و شبكه‌هاي تلويزيوني سي.ان.ان، بي.بي.سي، الجزيره، العربيه، المنار و چند شبكه تلويزيوني ديگر به نقل از ايران، اين خبر را مخابره كردند. طبق گزارش منابع خبري، صدام 65 ساله كه با خبرچيني يكي از اهالي شهر تكريت لو رفته بود در زيرزمين سردابي در منطقه الدوره تكريت، توسط نيروهاي كرد عراق دستگير شد. عبدالعزيز حكيم، رئيس دوره‌اي شوراي حكومتي عراق هم كه در مادريد به سر مي‌برد، گفت آزمايش‌هاي D.N.A نشان داده است كه فرد دستگير شده شخص صدام است و از بدل‌هاي او نيست.
جوهره خبري سوژه آنچنان پرانرژي و اثرگذار بود كه بيشترين توجه جهانيان را به خود جلب و بهترين شرايط را براي صاحبان رسانه‌ها و كارگزاران تبليغات آماده كرد، به گونه‌اي كه مهم‌ترين خبر همه رسانه‌ها از چهاردهم دسامبر 2003 (بيست و چهارم آذر ماه هشتاد و دو) به يك جمله ختم مي‌شد: SADDAM CAPTURED و اين، شرايط تبليغي نبود كه اشغال‌گران عراق آن را نشناسند و يا به راحتي از آن بگذرند.
پرواضح است كه آنان مدت‌ها پيش از دستگيري صدام، فرآيند برنامه‌ريزي شده‌اي را براي بهره‌برداري تبليغي از اين پديده در زرادخانه‌هاي رسانه‌اي خود آماده كرده بودند. خام‌انديشي است كه لحظه‌اي با خود بينديشيم و يا باور كنيم كه سردرمداران امريكا و نومحافظه‌كاران حاكم بر آن كشور، جستجوي هشت ماهه خود به دنبال صدام را بدون تعميق در نوع اطلاع‌رساني و چگونگي تبليغ آن انجام داده باشند. اين نكته‌اي است كه مقاله حاضر در صدد است با تكيه بر بررسي بخشي از عمليات تبليغي امريكايي‌ها و متحدانش در اعلام خبر دستگيري صدام حسين به آن بپردازد.
صدام و امريكادوستان ديرينه
پوشيده نيست كه استكبار جهاني با تكيه بر قدرت جهنمي نظامي و اتكا بر قدرت تبليغي و ساختارهاي سازمان‌يافته عمليات رواني منسجم خود، سوداي سلطه بر جهان به ويژه كشورهاي اسلامي و خاورميانه را در سر مي‌پروراند. در اين راستا، بايد اذعان كرد كه آنان از نخستين روزهاي اشغال عراق، در صدد بهره‌گيري رسانه‌اي از سقوط و دستگيري صدام بوده‌اند. بايد توجه داشت كه صدام و رژيم بعثي، به منزله يك عامل مؤثر از مجموعه عوامل امريكا در منطقه، به مدت چند دهه در راستاي اجراي سناريوهاي امريكا گام برمي‌داشت. هرچند بررسي سوابق و دلايل وابستگي صدام به سازمان سيا و دولت امريكا ضرورتي ندارد، اما در اين زمينه، مشهورترين نظريه، پيشينه تاريخي اين وابستگي را از دوران حضور صدام در مصر و پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق جست‌‌وجو مي‌كند. شواهد بسياري اين مدعا را گواهي مي‌كند كه برآيند رفتار (سياست‌‌‌های) ديكتاتور طرفدار ناسيوناليسم افراطي عربي هميشه به گونه‌اي بوده كه در نهايت در جهت اهداف استراتژيك امريكا تحليل شده است. در اين رابطه، مي‌توان بدين موارد اشاره كرد:
1) موضع‌گيري صدام در تمام درگيري‌هاي اعراب و رژيم اشغال‌گر قدس با ژست هميشگي و با تندروي‌هاي خاص خود، صحنه را به نفع صهيونيست‌ها تغيير مي‌داد (مانند جنگ رمضان اعراب و رژيم صهيونيستي)؛
2) انعقاد پيمان صلح و دوستي با محمدرضا پهلوي، ديكتاتور مخلوع ايران و تحكيم پايه‌هاي قدرت ژاندارمي او در منطقه؛
3) حمله به جمهوري اسلامي ايران، در راستاي توطئه‌هاي امريكا و تحميل جنگ هشت ساله به دو كشور مسلمان.
4) همكاري با القاعده به ويژه زماني كه غرب به تبليغ اين نوع همكاري نياز داشت؛
5) حمله به كويت و زمينه‌سازي براي حضور نظامي امريكا و متحدانش در جنگ دوم خليج فارس؛
6) سركوب انتفاضه شيعيان جنوب عراق با هدايت امريكا و اعدام بيش از صدها هزار شيعه كه توانايي مقابله با امريكا و رژيم صهيونيستي را داشتند؛
7) چگونگي هدايت جريان‌هاي سياسي نظامي ـ تبليغي حاكم بر عراق كه در عرض سه هفته به شكست خفت‌بار و به دور از تصور ارتش بعثي و سقوط عراق منجر شد و تمامي جهان را در بهت فرو برد.
8) چگونگي فرار، مخفي و تسليم شدن به امريكا، مي‌تواند بخش ديگري از رفتار صدام در جهت منافع امريكا تلقي شود.
البته گروه ديگري از صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه با توجه به خصوصيات فردي، روحي و رواني صدام، وي از مدتي قبل در مقابل امريكا سر به شورش گذاشته بود كه در نتيجه باعث خشم امريكا و سركوبي او شد. بر اين اساس،  بايد سهم بيشتري به استقلال تصميمات و عملكرد او قائل شد. در صورت قبول اين فرضيه بايد رفتارهاي متفاوتي به ويژه هنگام دستگيري وي شاهد بوديم؛ اما اين رفتارها هيچ‌گاه رخ ندادند. او دست‌كم مي‌توانست شبيه برخي از ديكتاتورهاي مستقل قبلي مانند هيتلر و گورينگ و … خودكشي كند يا مبارزه‌اي در حد قصي و عدي ـ پسرانش ـ كه در درگيري مسلحانه كشته شدند، انجام دهد. در مقابل، فرضيه سوم معتقد است او همچنان نوكري خود را باور داشت، اما امريكا وي را از حلقه سرسپردگانش خارج كرده بود. مطابق اين فرضيه، امريكا در برنامه‌اي از پيش تعيين شده عملاً او را به موضع كنوني سوق داد. در آغاز اين روند، حمله به جمهوري اسلامي و در نهايت با تشويق خود، حمله به كويت را طراحي كرد و با تعهداتي كه در قبال حمله و سلطه عراق بر كويت داشت صدام را در اين دام گرفتار كرد. بايد دقت كرد كه در هر سه فرضيه ياد شده، نقش صدام در عمليات رواني امريكا چندان تفاوتي نمي‌كند. او در اين روند، كاركرد مطلوب امريكا را دارد و اين نقش همچنان ادامه دارد. اين رهيافت بايد از منظر ديگري كه در آن، روند اجراي برنامه‌هاي عمليات رواني از سيري مشخص پيروي مي‌كند، مطالعه شود. دانشمندان علوم ارتباطات و تبليغات بر اين باورند كه در نگاه كلان و كلي هر عمليات ارتباطاتي و تبليغي از سه مرحله مشخص و قابل تفكيك تشكيل مي‌شود:
الف) مقدمات و تمهيدات عمليات رواني، شامل مجموعه كوشش‌هاي آغازين، زمينه‌سازي و شروع تبليغات جهت‌دار به منظور آماده‌سازي شرايط براي اقدام اصلي؛
ب) اجراي برنامه اصلي؛ كه مي‌تواند از بخش‌ها و مراحل مختلف تشكيل شود؛
ج) نتيجه‌گيري و بهره‌برداري؛ كه معمولاً با جهت‌گيري مناسب تبليغي، دستاوردهاي فرآيند را در جامعه مخاطب يا مخاطبان نهادينه كرده، اهداف خود را تثبيت مي‌كند. اين مسير معمولاً، در تمامي برنامه‌هاي تبليغي طي مي‌شود و مجريان، محققان و منتقدان بر اساس اين مراحل با پروژه‌اي القايي يا اقناعي مواجه مي‌شوند.
اكنون با در نظر گرفتن سه پيش فرض موجود يعني:
1) دستگيري صدام از همان آغاز، جزئي از سوژه‌هاي اساسي عمليات تبليغي امريكا بوده است؛
2) در اين برنامه، صدام خود يكي از بازيگران و مجريان (خواسته يا ناخواسته) طرح تبليغي و رسانه‌اي امريكا بوده است؛
3) امريكاييان مجبور هستند كه از اصول كلاسيك و قواعد كلي فرآيندهاي القايي تبليغي بهره گيرند و قادر نيستند اين قوانين را به يكباره نفي كنند؛
مي‌توان نگاهي گذرا بر آنچه اتفاق افتاد، انداخت و ضمن بررسي تاريخچه تبليغي سوژه، نكاتي چند را مد نظر قرار داد. در آغاز، كارشناسان و مديران عالي رتبه عمليات رواني امريكا يك عمليات مناسب رسانه‌اي ـ تبليغي را با در نظر گرفتن شرايط خاص جهاني ـ منطقه‌اي و به منظور تحكيم اهداف از پيش تعيين شده خود در نظر داشتند. آنان اميدوار بودند كه بي‌هيچ مشكلي اين پروژه را به انجام برسانند. اهداف اصلي آنان از طراحي و اجراي چنين طرح حساس تبليغي ـ طرح حساب شده دستگيري صدام حسين به دست اشغالگران ـ عبارت است از:
1) تثبيت اهداف راهبردي امريكا در خاورميانه به خصوص طرح خاورميانه بزرگ و شكست يا ارعاب حكومت‌ها، نظام‌ها و افراد مخالف، براساس تخريب و مخدوش كردن چهره صدام، به منزله رئيس رژيمي منسجم، مقتدر، مسلح و مخالف با اهداف امريكا در منطقه.
2) تثبيت و توجيه دلايل حضور امريكا در منطقه (كه با تبليغ وسيع اشغال عراق و افغانستان آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت) با به رخ كشيدن وجود ديكتاتوري بالقوه خطرناك براي منطقه.
3) در هم شكستن ابهت صدام (كه القاب بسياري را در جهان عرب براي او فراهم ساخته بود) به منزله سمبل مقاومت و مبارزه پان‌عربيسم و نماينده رهبران راديكال و قدرت‌مدار عربي.
4) القاي شكست صدام و تسري آن به مقاومت‌هاي اسلامي و محكوم به شكست نشان دادن حركت‌هاي آنان بر اساس مقايسه مبارزه آنان با سرانجام صدام و بن‌لادن؛ همچنين معرفي القاعده، به عنوان نماد اصلي مبارزه اسلامي در جهان و به انزوا كشاندن جريان اصيل مقاومت اسلامي كه پيرو اصول اساسي و اسلام ناب محمدي(ص) است.
5) توجيه سركوبگري و قساوت‌هاي پليسي و امنيتي عوامل خود در سطح منطقه و جهان به عنوان يك ضرورت. اين توجيه ضروري، از تهديدهاي ضدامنيتي عناصري چون صدام و افرادي چون بن‌لادن، ملاعمر، ابراهيم الدوري و ... كه هنوز دستگير نشده‌اند يا شايد دستگيري‌شان اعلام نشده است، نشئت مي‌گيرد.
6) تثبيت اهداف تبليغي رژيم صهيونيستي در منطقه با بهره‌گيري از فرصت هياهوي تبليغي بر سر دستگيري صدام و ايجاد جريان موازي تبليغي براي پوشش تبليغي آن رژيم، به ويژه كم‌اثركردن تبليغات مردم فلسطين، انتفاضه و نظام‌هاي مستقل كه توجه خود را به حقايق فلسطين، سركوبگري‌ها و تروريسم دولتي صهيونيسم معطوف كرده‌اند.
7) تأمين منافع حزب حاكم بر كاخ سفيد؛ با انتشار خبر دستگيري و محاكمه صدام با هدف بهره‌برداري تبليغاتي در مبارزات انتخاباتي.
8) تحقير مسلمانان و القاي توهم شكست ابهت اسلام به عنوان يك مكتب، فرهنگ و تمدني قابل اعتنا و جهان شمول با سمبل‌سازي و نمادتراشي از صدام به مثابه رهبر مسلمان برخاسته از اين جريان.
9) حمايت تبليغي از هم‌پيمانان (شامل انگليس، استراليا، اسپانيا و پرتغال و ...) و همراهان (كشورهايي كه نيروي نظامي، كمك مالي و مستشار اعزام كرده‌اند) در اشغال براي توجيه و مشروعيت بخشيدن به نوع حضور و كمك آنان در اشغال سرزمين عراق.
10) ضربه‌زدن و اعمال فشار تبليغي بر مخالفان حمله نظامي و اشغال؛ از جمله فرانسه، روسيه، آلمان و كشورهاي مخالف منطقه مانند ايران، سوريه، لبنان، عربستان و … با استفاده از وجود صدام به عنوان دليل القايي حضور امريكا در منطقه.
11) القاي وجود دوستي و نوعي احساس مشترك و همسويي بين اشغالگر و مردم عراق اشغال شده؛ با توجه به نفرت عمومي از صدام و تضمين ايجاد دوران جديد و شرايط نوين پس از به بند كشيدن صدام به ويژه در شرايط كنوني براي حمايت از دولت انتقالي عراق.
12) توجيه دلايل حمله به عراق؛ به خصوص پس از آن كه امريكا و متحدانش نتوانستند دلايل اصلي خود مبني بر ضرورت حمله به عراق (به ويژه به بهانه وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي و سلاح‌هاي هسته‌اي و …) را به اثبات برسانند. آنان در صدد بوده و هستند كه با بزرگ‌نمايي وجود صدام در رأس رژيمي منحوس، دلايل تازه‌اي را بتراشند. در اين زمينه، بوش، بلر، پاول، رايس، رامسفلد و … تلاش بسياري كرده‌اند.
13) القاي يأس و نااميدي در توده مردم عرب؛ كه سمبل قدرت عربي را سرنگون يافته مي‌ديدند. به ويژه معدود طرفداران رژيم بعثي در عراق كه هنوز بازگشت حكومت بعثي را انتظار مي‌كشيدند و باور داشتند كه صدام يك بار ديگر حكومت بعث و دوران طلايي (به زعم آنان) آقايي عربي را سازمان خواهد داد.
14) القاي پايان دوران منطق مقابله و مبارزه مسلحانه؛ كه بر اساس روند تبليغي از پيش تعيين شده، دشمنان اشغال‌گري و مبارزه را محدود به طرفداران و فدائيان صدام معرفي مي‌كردند.
عوامل مؤثر بر روند تبليغات امريكا
اهداف از پيش تعيين شده، برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و تمهيدات سنجيده با در نظر گرفتن قدرت تبليغي، تدوين مجموعه عمليات بي‌دردسر اقناعي را براي نظريه‌پردازان و برنامه‌ريزان عمليات رواني امريكايي نويد مي‌داد، اما چند عامل سبب شد، نه تنها اين خواب خوش براي امريكاييان تعبير نشود بلكه آنان را مجبور كرد تا تغييرات زيادي در برنامه خود به وجود آورند. به طوري كه سلسله برنامه‌هايي كه قرار بود در يك منحني طبيعي از تمهيد، گسترش، اوج و فرود منطقي شكل گيرد، با گرفتار شدن... در يك سيكل غيرطبيعي زمين‌گير شد. پاره‌اي از عوامل مؤثر در تغيير روند تبليغ سرنوشت صدام عبارتند از:
1) چگونگي سقوط رژيم، عملكرد تبليغي و نحوه فرار صدام، آن گونه رقم خورد كه از پاره‌اي توافقات، هماهنگي‌ها و همكاري‌ها بين او و امريكا حكايت مي‌كرد. اين روند، نوع حساسيت‌هاي جهاني را نسبت به سرنوشت صدام تغيير داد، به تعبير ديگر، اصل خبر از سرنوشت يك رهبر مستقل به رهبر وابسته تغيير كرد.
2) مقاومت و خيزش استقلال‌طلبي مردمي در عراق و شكل‌گيري جريان‌هاي اسلامي ـ ملي و رشد شعار ضد اشغال‌گري، امريكاييان را در بهت و حيرت فرو برد. آنان كه پروژه سرنوشت صدام را براي شرايطي طراحي كرده بودند كه در آن، اشغالگران بر فرش قرمز پهن شده توسط مردم عراق برنامه‌هايشان را اجرا مي‌كردند، اكنون مجبور بودند تغييرات عمده‌اي در اين برنامه‌ها اعمال كنند كه بخشي از آن، شامل حال اين پروژة تبليغي بود.
3) انعكاس نفرت عمومي مردم عراق از رژيم بعثي و صدام، با توجه به عكس‌العمل اكثريت جامعة عراق و افشاي جنايات وي، در سطح منطقه و جهان، سبب تنفر افكار عمومي جهان از او و حاميان سنتي‌اش شد. اين مسئله، حسن نيت امريكا و متحدانش را به دليل مشاركت در بسياري از جنايات صدام به سرعت زير سؤال برد. انتشار اخبار حمايت‌ها، همكاري‌ها و مشاركت‌هاي امريكا از صدام‌- به ويژه در دوران دفاع مقدس مردم ايران‌- آنچنان قوت گرفت كه سردمداران تبليغي امريكا را در انتخاب نوع تبليغ دستگيري و محاكمه صدام دچار سردرگمي كرد و عاملي شد تا در روند قبلي تجديد نظر كند.
4) سرنوشت رهبران القاعده، به ويژه بن‌لادن و ملاعمر و عدم توفيق (يا تبليغ عدم توفيق) امريكا در دستگيري آنان - كه بنابر سياست‌هاي امريكا همچنان ادامه دارد - با توجه به سياست تبليغي همانندسازي بين بعثي‌ها و القاعده كه امريكاييان مجبور شدند انجام دهند، سايه سنگيني بر توجيه سرنوشت صدام باقي گذاشت و آنان به راحتي نتوانستند عمليات تبليغي خود را - به خصوص در بخش ضد اسلامي‌- گسترش دهند.
5) ناكامي در دستيابي به اهداف عمومي اشغال عراق، عدم تثبيت اهداف عمومي امريكا در منطقه و به دنبال آن گسترش روبه رشد مخالفت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي- كه در ذهن آنان نمي‌گنجيد- موجب شد تا در فواصل زماني مختلف مأموريت‌هاي تازه‌اي به پروژه سرنوشت صدام بيفزايند.
6) مخالفت افكار عمومي جهان با جنگ كه از همان روزهاي آغاز يورش سراسري به عراق، به عنوان يك چالش جدي در مقابل سياست‌هاي تبليغي امريكا شكل گرفت و بوش پسر را از مقام يك فاتح به يك جنايتكار جنگي تبديل كرد، همچنان به عنوان جريان عمومي مخالفت با عملكرد اشغالگران باقي ماند و هر چند بسياري از رهبران و سياست‌مداران در سطح منطقه و جهان، به منظور حفظ منافع، خود را با امريكا همراه نشان دادند، اما تودة مردم و وجدان‌هاي آگاه همچنان هوشمندانه تحولات عراق را پي گرفتند و نسبت به آن عكس‌العمل نشان دادند. در نتيجه امريكا به تغيير روند تبليغي مجبور شد.
7) بر خلاف روند تبليغي امريكا در عمليات توفان صحرا در سال 1990 كه تسلط بي‌چون و چراي امريكا بر رسانه‌ها را به تصوير مي‌كشيد و رسماً در رسانه‌ها اعلام مي‌شد كه جهان جنگ را آن گونه مي‌بيند كه امريكاييان مي‌خواهند، اين بار برخي از جريان‌هاي خبري و رسانه‌اي مستقل و نيمه‌مستقل و حتي وابسته به مخالفان امريكا، جريان‌هاي اطلاع‌رساني جداگانه‌اي را در عراق طراحي و اجرا كردند. اين رويداد مهم، نيروي تازه‌اي در عرصه تعامل رسانه‌اي وارد كرد. امريكا در برآوردهاي اوليه به اين مسئله كمتر توجه كرده بود. شبكه‌هايي چون العالم، المنار، العربيه، الجزيره و روزنامه‌هاي جريان‌هاي مختلف سياسي عراق، هر يك از منظر سياست تبليغي خاصي فعاليت رسانه‌اي مطلوب خود را در عراق ادامه مي‌دادند و عدم تسلط بر آنان مي‌توانست ضربه‌اي اساسي به اين پروژه بزند كه با انتشار خبر دستگيري صدام توسط ايران اين گونه هم شد.
8) كاهش شديد محبوبيت بوش، به خطر افتادن موقعيت جمهوري‌خواهان در انتخابات و نزديك شدن دوران مبارزات انتخاباتي امريكا از سه ماهة چهارم سال 1382 (آغاز سال 2004) حاكمان امريكا را مجبور كرد كه بخشي از موضوعات ساخته و پرداخته خود را فعال كنند كه برنامه سرنوشت ديكتاتور فراري عراق از مهم‌ترين آنها بود.
9) ترس از درخواست افكار عمومي براي محاكمه حقيقي و عادلانه صدام كه بدون ترديد به افشاي بسياري از اطلاعات مهم منجر مي‌شد، (به ويژه اطلاعاتي كه امريكا و اسرائيل به هيچ وجه به طرح و نشر آن مايل نبوده و نيستند) همچون كابوسي سردمداران كاخ سفيد را نگران كرد. تناقض بين تبليغ عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي و مبارزه با تروريسم با انتشار حقايق پشت‌پرده‌اي كه چهره پليد و دستان آلوده آنان را روشن كند برايشان قابل تحمل نبود. بنابراين، بايد پروژه سرنوشت ديكتاتور، به ويژه بخش سوم آن را (بخش شيب تبليغاتي اثرگذاري- نتيجه‌گيري) به طور كامل تغيير مي‌دادند.
عمليات رواني امريكا در بخش دوم
نظام عمليات رواني امريكا در بخش نخست فرآيند دستگيري صدام، هشت ماه وقت صرف كرد. حتي اگر در طراحي اوليه، زمان اين دوره از دويست و چهل روز، بيشتر نبود- تحليل درست اين است كه قرار بود بيشتر هم باشد- ما را به اين حقيقت رهنمون مي‌سازد كه آنان براي مرحله دوم و سوم نيز بايد زمان‌هاي طولاني، كافي و فرصت‌هاي القايي مناسبي را تدارك ديده و براي هر يك به فراخور كشش خبر و سوژه- كه البته كشش بسياري هم دارد- زمان مناسبي را طراحي كرده باشند. امريكايي‌ها در اين هشت ماه، هرگاه كه لازم مي‌ديدند توسط يكي از عوامل جريان‌ساز خود تلاش مي‌كردند بحث حضور صدام در عراق، رديابي او و عواملش و لزوم دستگيري قريب‌الوقوع وي را مطرح كنند و از آنها به عنوان محورهاي القايي در جهت اهدافشان استفاده كنند. اما به دلايلي كه ذكر شد روند يادشده ديگر قابل تداوم نبود و آنان بايد هر چه زودتر تغييرات لازم را به وجود مي‌آوردند. بنابراين، برنامه‌ريزان جنگ رواني امريكا مرحله دوم را به طور كامل تغيير داده و عمليات تفصيلي و پرحجم تبليغي را به عمليات محدود، مختصر و مؤثر تبديل كردند. اين مرحله بايد طي چند روز به اجرا در مي‌آمد تا بتوانند مرحله سوم را نيز با شرايط نوين هماهنگ كنند. محاكمه عادلانه، به ويژه محاكمه به دست قضات صالح بين‌المللي و مستقل يا عراقي، با شنيدن دفاعيات حقيقي صدام و نشر اطلاعات واقعي، مورد نظر امريكا نخواهد بود. بنابراين، هماهنگ كردن شرايط محاكمه فرمايشي و به تأخير انداختن محاكمه و حتي نامشخص كردن سرنوشت صدام و تبديل اين اسير به يك تهديد براي مردم عراق كه همگي محمل‌هاي تبليغي و خواست‌هاي امريكا هستند، بايد در مرحله سوم (بخش شيب القايي تبليغ) تأمين شود. در نهايت، مرحله سوم از يك فرآيند روشن از پيش تعيين شده به فرآيندي ابهامي تبديل شد و آن شيب آشكارسازي القايي به عمليات ابهامي تغيير ماهيت داد تا يك بار ديگر سرنوشت صدام دستگير شده به بن‌لادن دستگير نشده گره بخورد و هر زمان كه لازم شد آنان در عرصه تبليغات امريكا ظاهر شوند. با توجه به تغيير روند مرحله سوم و محدوديت و ناكامي‌هاي مرحله نخست (روند هشت ماهه) و با در نظر داشتن لزوم اجراي عمليات سريع، قاطع و موفق تبليغي در مرحله دوم، نظام عمليات رواني امريكا بيشترين كوشش خود را در مرحله دوم عمليات به كار بست. اين مرحله براي لحظه اعلام خبر دستگيري صدام تا فرود تبليغي خبر در محيط ابهام- به شرط آن كه بيش از چند روز طول نكشد- طرح‌ريزي شده بود.
كارشناسان تبليغي امريكا هر آنچه داشتند به كار بستند كه از اين فرصت در جهت رسيدن به اهداف خود- كه بخشي از آن بازخواني شد- بهره گيرند؛ بدون آن كه به اهداف مرحله سوم (ايجاد فضاي ابهام در مورد صدام) ضربه‌اي وارد آيد. بر اين اساس، آنان برنامه خود را در مرحله دوم پروژه سرنوشت صدام به سه بخش مشخص تقسيم كردند:
الف) اعلام خبر و بهره‌گيري از آن؛
ب) اثبات خبر و بهره‌گيري از آن؛ و
ج) زمينه‌سازي انتقال خبر به محيط مطلوب مرحله سوم.
با اين كه اين برنامه بسيار دقيق طراحي شده بود اما در مرحله اعلام خبر (الف) در كمال ناباوري با مشكل انتشار خبر از طريق واحد مركزي خبر صدا و سيماي جمهوري اسلامي- يا خبرگزاري جمهوري اسلامي- مواجه شدند. اين رويداد امريكايي‌ها را از موقعيت فعال و برتري كه در نظر داشتند دور كرد و كاملاً در موضع انفعال قرار داد. افزون بر انتشار زودهنگام خبر، پخش آن از زبان كشوري ديگر، ضربه سختي به برنامه آنان وارد كرد. از همه ناگوارتر اين كه منبع منتشركنندة خبر متعلق به كشوري بود كه اساساً به عنوان مخالف حضور آنان در منطقه مشهور است. هر چند جمهوري اسلامي ايران بنا بر دلايل خاصي نتوانست اين موقعيت را حفظ كند، اما امريكا هم در بهره‌برداري كافي از بخش نخست ناكام ماند و اين فشار مضاعفي بر بخش دوم از مرحله دوم برنامه بود.
نشست خبري دستگيري صدام سناريوي از پيش طراحي شده
امريكايي‌ها براي ساماندهي بخش دوم از يك فرآيند تركيبي بهره بردند. اين فرآيند بر يك نشست خبري كه بايد به يك برنامه ويژه تلويزيوني- مطبوعاتي تبديل مي‌شد، متكي بود. همچنين پخش يك فيلم القايي (كه اساس فعاليت اين بخش را تشكيل مي‌داد) حاوي مصاحبه با مسئولان و فرماندهان امريكايي، رهبران عراقي و اعضاي شوراي انتقالي، رهبران سياسي، موضع‌گيري سران كشورهاي متحد، انعكاس رفتار مردمي، پخش محدود و قطره‌چكان از حالات صدام در اسارت و… از ديگر عناصر تشكيل دهندة اين فرآيند بود. بر اساس اين برنامه‌ها، بخش سوم مرحله دوم و انتقال روند تبليغي به مرحله سوم شكل مي‌گرفت. با بررسي دقيق موقعيت تبليغي و امكانات باقي مانده امريكا مشاهده مي‌شود كه تمامي پروژه سرنوشت صدام در يك فيلم خلاصه مي‌شود؛ فيلمي كه بايد از يك سو اهداف امريكا و از سوي ديگر نقاط ضعف اين كشور را پوشش دهد. از اين رو آنان تمام امكانات خود را بسيج كردند تا به فيلمي القايي با چنين توانمندي دست يابند و تا حدود زيادي نيز موفق شدند.
با يادآوري اهداف امريكا، مي‌توان گفت كه اين فيلم بسيار دقيق و حرفه‌اي انتخاب و توليد شد. شايد بتوان گفت آنها يكي از مؤثرترين و القايي‌ترين پوشش‌هاي تصويري ـ خبري جهان را كه تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم در حافظه اجتماعي و افكار عمومي جهانيان داشت، به نمايش گذاشتند. بايد يادآور شد كه فيلم با تمام قدرت القايي، كاربري جزئي از يك تركيب تبليغي را داشت. بخش عمده‌اي از القائات آن با بزرگ‌نمايي‌ها و تأكيدهاي تبليغي نخستين محيط پخش فيلم به جهانيان عرضه شد. پس از آن هم چندين عكس و فيلم كوتاه از محيط دستگيري و اختفاي صدام در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت و ديگر هيچ. برخي از محورهاي تبليغي- القايي پخش نخستين فيلم دستگيري صدام كه از حدود صد ثانيه بود، عبارت است از:
1) فيلم در يك نشست خاص مركب از نمايندگان امريكا (برمر، ژنرال سانچز، چند نفر نيروي مسلح)، چند نفر از اعضاي شوراي انتقالي عراق با محوريت عدنان پاچه‌چي و از نزديكان دولت امريكا، گروهي از خبرنگاران رسانه‌هاي خارجي و داخلي عراق و... پخش شد. اين فيلتر عمليات رواني، اطمينان لازم را براي سيستم خبري امريكا فراهم كرد تا نگران اثرگذاري جريان‌هاي خبري- تبليغي رسانه‌هاي قريب و مستقل نباشد.
2) تمام دنيا، فيلم تهيه شده توسط امريكا را نه از طريق سيستم رسانه‌اي و به عنوان يك فيلم خبري بلكه از طريق مونيتورهاي بزرگ رنگي دوگانه‌اي كه در محيط نصب شده بود و برمر و سانچز نيز دقيقاً در بين جمعيت تماشاگر حاضر و در نقطه مركزي تصوير قرار داشتند، ملاحظه كردند، تا به همگان تسلط و برتري امريكايي‌ها القاء شود. اين در حالي بود كه نخستين خبرها از دستگيري صدام توسط چريك‌هاي كرد با همكاري سربازان امريكايي حكايت مي‌كرد. بدين ترتيب، در طرح عمليات رواني ياد شده، با حذف متحدان امريكا، يعني اكراد، همه افتخارات به امريكا رسيد.
3) دوربيني كه فضاي محيط را پوشش مي‌داد در سناريويي كاملاً حرفه‌اي مي‌دانست كه از كدام زاويه و با كدام چرخش‌هاي حرفه‌اي و پس و پيش رفتن (زوم و تله كردن) محيط را به تصوير بكشد و چه چيزي را مطرح كند و چه امري را مورد تأكيد قرار دهد. سراسر فيلم از اين فن بهره گرفته و بدين ترتيب فيلم دو بار كارگرداني شده بود.
4) جالب اين كه در فيلم مزبور خبرنگاران بسياري دوربين به دست و در حال گرفتن تصوير ديده مي‌شوند اما سيستم رسانه‌اي به گونه‌اي طراحي شده بود كه فيلم‌هاي آنان يا پخش نشد يا مورد توجه قرار نگرفت و تنها فيلم دوربين مورد بحث، بارها در جهان پخش شد، همان فيلمي كه امريكاييان مي‌خواستند.
5) افكت صدا (پوشش و تركيب صداها) در فيلم كاملاً كنترل شده و از فراز و نشيب حرفه‌اي و هيجان و آرامش حساب‌شده‌اي برخوردار است. زمينه اصلي فيلم بر صداي ژنرال سانچز (به نقش تبليغي يك فرمانده عالي دقت شود) كه آموزش‌هاي لازم را ديده است تا مانند يك مجري تلويزيوني عمل كند، متكي است. او آرام، شمرده و البته در لحظاتي خاص هيجاني و بر اساس متني از پيش نوشته شده مي‌خواند و هر جا كه لازم است سكوت طولاني مي‌كند. صداهايي همچون مرگ بر صدام عراقيان، صداي سرباز زن امريكايي كه به آرامش دعوت مي‌كند، زيرصداي حاكم بر فيلم هنگام نشان دادن صدام و صداي خبرنگاران ودوربين‌هاي عكاسي و... به گونه‌اي حرفه‌اي طراحي شده است. اين مجموعه صوتي، فضاي رواني خاص مورد نياز مديران تبليغي امريكا را فراهم مي‌كند.
6) با اين كه سوژه فيلم كاملاً روشن است و بايد تبيين كننده چهرة صدام باشد كه هشت ماه هيچ تصويري از او پخش نشده است. فيلم به عنوان يك تمهيد رواني در يك فضاي ابهام آلود كه هيچ نقطه مشخص تصويري براي مخاطب ندارد آغاز مي‌شود و كاملاً از مكتب كلاسيك توليد فيلم داستاني پيروي مي‌كند، با اين تفاوت كه اين بار ماحصل كار فيلم سينمايي چند ثانيه‌اي و البته ساخته شده در استوديوهاي عظيم تبليغي امريكا است و البته اين تعليق به خوبي توانسته بود تأثير رواني ناشي از نشان دادن ناگهاني صدام را چند برابر كند.
7) صدام نه در سرداب مشهور، بلكه در يكي از دو اتاق محل اختفايش در حال استراحت بر روي تخت دستگير شده بود، اما براي شكستن ابهت و تحقير او دوربين به سراغ سرداب رفته و اذهان مخاطبان را بدان سو سوق مي‌دهد. جالب است كه اين فيلم هيچ نشاني از اتاق، حياط و محيط دستگيري به دست نمي‌دهد جز يك حفره تاريك و نمور دروغين؛ به بزرگي امريكا.
8) در سراسر فيلم، نورپردازي پارادوكسيكال در القاي مفاهيم مورد نظر نقش كليدي دارد. نور چراغ قوه و تأكيد بر ظلماني بودن مخفيگاه و نوع زندگي صدام، در تقابل با روشنايي محل حضور نيروهاي امريكايي، به خصوص زماني كه سرداب نشان داده مي‌شود مخاطب را وامي‌دارد تا چند لحظه خود را جاي صدام (همزادپنداري) گذاشته و چگونگي زندگي در آن محيط را در ذهن خود تجربه كند. در اين هنگام، سوسوي نور يك چراغ قوه با او سخن‌هاي بسيار دارد.
9) حركت دوربين در بخش اول از بالا به پايين به گونه‌اي طراحي شده است كه افزون بر القاي قدرت، برتري و تسلط امريكا بر محيط زندگي صدام، نوع زيست او را تا سرحد حيات جانوري تنزل دهد.
10) با اين كه عمق سرداب زياد نيست اما در يك حركت تصويري يعني با نورپردازي خاص و حركت از بالا به پايين دوربين، مجموعه‌اي از مربع‌هاي متداخل كه به سمت عمق زمين ترتيب مي‌شوند شكل مي‌گيرند كه عمقي بيش از واقع و خواري بيش از اندازه صدام را القا مي‌كند. در واقع، با بهره‌گيري از فن پرسپكتيو (نماي بالا) اما اين بار از طريق لنز و نور، حقيقت را تغيير مي‌دهند.
11) از آنجا كه براي امريكا نشان دادن شرايط خفت‌بار محيط اختفاي صدام مهم است، از چند نشانه ديگر القاي تصويري بهره مي‌گيرد كه عبارتند از:
الف) دريچه كوچك سرداب كه انسان به سختي و با رنج مي‌تواند از آن عبور كند؛
ب) به كارگيري نشانه پاي سربازي كه داخل سرداب مي‌شود به عنوان شاخص عمق؛
ج) تكيه بر ناموزون و كثيف بودن سرداب به ويژه ديوارها كه يادآور طعنه‌آميز كاخ‌هاي هشتگانه صدام است؛
د) تأكيد بر لوله انتقال هوا و وابسته بودن زندگي صدام به يك مجراي محدود تنفس كه البته به دست امريكايي‌ها بسته شده است.
12) در فيلم، از روان‌شناسي رنگ و قدرت آن به دقت بهره‌برداري شده است. در بخش نخست (ابهام و القاي حقارت) از رنگ آبي چرك كه القاكنندة نوعي وهم آلودگي و واسطه انتقال تاريكي و روشنايي است، استفاده شده است. پيام دوم اين بخش از فيلم، رنگ آبي را كه مبين آرامش و معنويت است به طور جدي مورد تأكيد قرار مي‌دهد، همان تأكيدي كه براي القاي آرامش به عراق پس از صدام و براي شرايط گذار از اين مرحله مورد نياز است. اين همان رنگي است كه در تمام مدت پخش برنامه تركيبي، پشت‌سر ژنرال سانچز كه در حال سخنراني و توضيح فيلم است، حضور دارد. در ادامه، فيلم بر رنگ‌هاي ديگر با تأثيرات القايي متفاوت، تأكيد مي‌كند. 
13) در فيلم هيچ تصويري از نماي كلي محل اختفاي صدام، خانه يا اتاق‌ها و... نشان داده نشد و تنها به نمايش همان سردابي كه اساساً صدام در آن دستگير نشده بود، اكتفا شد. اين امر از دو دليل مشخص نشئت مي‌گيرد: نخست، شكستن ابهت صدام و دستيابي به اهدافي كه پيش از اين ذكر شد.
دوم، انتشار اين فيلم، مخاطبان را كه با انتشار خبر دستگيري صدام، منتظر دريافت اخبار و فيلم‌هاي تكميلي بودند، از لحاظ رواني آمادة پذيرش موضوعات جديد كرد و تا حدودي عطش افكار عمومي را كه با انتشار فيلم نخست منتظر اخبار و فيلم‌هاي زيادي بودند كنترل كرد.
صدام؛ چهره مطلوب امريكا
پس از پخش نخستين بخش فيلم كه معرفي دروغين و غيرواقعي محيط دستگيري صدام بود، بايد او نشان داده مي‌شد. بنابراين، بر اساس آن مقدمه‌چيني‌ها، فيلم چهره صدام را به نمايش مي‌گذارد. نمايش چهرة صدام، محورهاي زير را القا مي‌كرد:
1) در آغاز، چهره صدام از روبه‌رو- كه در مدت بيست و پنج سال، به طور معمول از آن زاويه نشان داده مي‌شد و مخاطب جهاني با آن آشناست- نشان داده نمي‌شود، بلكه از يك زاويه خاص، نماي نيم‌رخ او به تصوير كشيده مي‌شود.
2) بر ريش بلند او كه مخاطب با اين وضعيت هيچ زمينه آشنايي ندارد، تأكيد مي‌شود. جالب است كه صدام نيز با دست كشيدن به ريش خود همچون يك بازيگر تئاتر بر آن تأكيد مي‌ورزد.
از جمله تأكيدات تبليغي مهم نمايش چهره صدام عبارتند از:
الف) از چهره هميشگي صدام استفاده نشد؛
ب) صدام كه پيش‌تر جوان و سرزنده نشان داده مي‌شد، با توجه به ريش بلند و سفيد شدن موي سر و صورت و پف چشم و... كاملاً پير و فرسوده و در هم شکسته شده بود؛
ج) در اين صحنه، تأكيد بر مسلمان نشان دادن صدام و تشبيه كردن چهرة او به چهره مسلمانان با هدف ضربه زدن به اسلام، مشهود است؛
د) القاي وجود ارتباط بين صدام با طالبان و القاعده، با توجه به اين كه آنان نيز از اين نوع آرايش سر و صورت استفاده مي‌كنند و بهره‌برداي از فضاي تبليغي ضد طالباني،
هـ) فيلم با غيربهداشتي و كثيف تصوير كردن صدام و محل زندگي او به گونه‌اي شيطنت‌آميز سعي دارد تشابه آن را با زندگي عموم مسلمانان در اذهان يادآوري و القا كند تا دلايل كافي براي توجيه حضور امريكايي‌هاي بسيار متمدن! در سرزمين عقب‌مانده اعراب فراهم آيد.
3) دقيقاً مانند يك فيلم سينمايي زماني كه سانچز اعلام مي‌كند كه اين صدام حسين است، چهره صدام در چرخشي نود درجه‌اي از نيم رخ به تمام رخ كامل مي‌شود. در اين سكانس، او مانند بازيگري حرفه‌اي درست زماني كه مانيتورها او را از روبه‌رو نشان مي‌دهند، حركت مي‌كند و اوج حقارت و ذلت خود را براي جهانيان به تصوير مي‌كشد. در اين هنگام فرياد مرگ بر صدام چند عراقي هيجان‌زده در سالن پخش مي‌شود و ضربه نهايي تبليغي را وارد مي‌كند.
4) در اين لحظه، دوربين همراه با سكوت سانچز، عقب مي‌آيد و تصوير تمام سالن نشان داده مي‌شود. چند عراقي اشك مي‌ريزند و چند جوان نيز با شعارهاي خود فضاي احساسي و هيجان‌زده‌اي مطابق خواسته‌ها و اهداف امريكايي‌ها مي‌آفرينند. در حالي كه خبرنگاران همچنان در جنب و جوش هستند، زن سرباز امريكايي در ميان كادر و جلوي دوربين حاضر شده و ضمن دعوت به آرامش، القاي جانبي نقش زن در ارتش امريكا و سلطه‌پذيري مردان عرب از زن اجنبي، همچنين ايجاد زمينه براي ادامه سخنراني سانچز و... را ايفا مي‌كند.
5) تضاد و تقابل بين صدام و سرباز جست‌وجوگر امريكايي كه ادعا مي‌شود يك پزشك است، اوج تهاجم تبليغي فيلم است. سرباز نماد بهداشت و نظافت و تمدن مسلط و برتر غربي؛ و صدام دستاورد تمدن شرقي، عربي- اسلامي كه ژوليده، كثيف، در هم فرو ريخته، بي‌هويت و تابع مي‌نمايد. دستكش سفيد فرو رفته در موهاي سياه صورت، چنان تضاد رنگي در تصوير را به نمايش مي‌گذارد كه تأثير آن انكاركردني نيست. صدام همچون موجودي رام و كاملاً مطيع اجازه مي‌دهد تا به او ياري رسانند و معاينه‌اش كنند و بدين ترتيب، بهترين نقش تصويري خود را در جهت القائات رواني امريكا اجرا مي‌كند.
6) اين فيلم در زماني كمتر از دو دقيقه از روان‌شناسي رنگ به خوبي بهره برده است. انعكاس نور چراغ قوه در دهان صدام، بر حقير، كثيف و غيربهداشتي بودن وي تأكيد مي‌كند. همچنين كارگردان با كمك فيلترهاي مخصوص، نور سفيد چراغ قوه را به زرد تبديل مي‌كند تا هم از قدرت پرتوافكني رنگ زرد كه بسيار بالاتر از رنگ سفيد است بهره گيرد، هم از القاي رواني آن كه مفهوم تهاجم و تجاوز را به ذهن تداعي مي‌كند، استفاده كند. ديوارهاي سالن سخنراني سانچز هم زرد رنگ بودند. در مرحله بعد، رنگ زرد در دهان صدام به طور كامل و در چند دهم ثانيه به رنگ قرمز تبديل مي‌شود كه يادآور خونخواري، ددمنشي و آغشته بودن دهان صدام به خون انسان‌ها است.
7) چگونگي همكاري با سرباز و اطاعت او، به گونه‌اي طراحي شده بود كه مهر تأييدي بر اتمام دوران ديكتاتوري صدام باشد و تسليم وي در برابر نظام سلطه حاكم بر سرزمين عربي- اسلامي كه خود، آن را آقاي جهان عرب مي‌دانست، به شكلي بود كه فداييان و علاقه‌مندان او هم باور كنند كه سرنوشت صدام پايان يافته است.
8) دوربين چند ثانيه بر چهره در هم كوفته صدام كه مات و مبهوت است و ظاهراً در پاسخ به سؤالي، چند كلمه‌اي بر زبان مي‌راند، توقف مي‌كند. صدام نااميدانه و ترسان از آينده به ريش بلندش دست مي‌كشد، چشم از دوربين برمي‌دارد و زاويه نود درجه‌اي صورتش را به صدوهفتاد درجه تغيير مي‌دهد، سپس تصوير بدون اين كه صدايي داشته باشد، ثابت باقي مي‌ماند تا نظام تبليغي امريكا همچنان ابتكار عمل را در دست داشته باشد. 
9) سانچز جلسه را با نشان دادن يك اسلايد از چهره اصلاح‌شده صدام و مقايسه آن با چهره ژوليده وي پس از دستگيري ادامه مي‌دهد. در اين دو عكس، تمام عناصر عمليات رواني و اهدافي كه در فيلم مطرح شده، منعكس شده است. اين اسلايد تمهيد مناسبي براي آغاز بخش سوم از مرحله دوم عمليات رواني امريكا است.
10) آخرين اسلايد، مقايسه چهره بدون ريش و در هم كوفته صدام با عكسي از دوران جواني وي همراه با آرايش نظامي است كه پايان حكومت او را اعلام مي‌دارد. 
نتيجه‌گيري
تأكيد مي‌شود اين فيلم با مدت زماني كمتر از دو دقيقه آنچنان زبردستانه و دقيق و محكم طراحي شده است كه مي‌تواند موضوع تحقيق قرار گيرد؛ نيز از انسجام قدرت تبليغي دستگاه عمليات رواني امريكا به عنوان دشمن اصلي حق و حقيقت حكايت مي‌كند.
بخش سوم از مرحله دوم نيز سوژة تحقيقي و مطالعه موردي مناسبي است. اين بخش رابطي بين اعلام رسمي دستگيري صدام و مرحله سوم بود كه ابهام سرنوشت صدام در جنگ امريكايي‌ها را القا مي‌كرد. امريكا چند محور را براي اين بخش طراحي كرده بود:
1) كنترل هيجانات مردم عراق، منطقه، اعراب و افكار عمومي جهاني؛ در اين راستا كوشش بسياري شد تا چنين القا شود كه وابستگان به بيگانه (همراهان امريكا) بسيار خوشحال‌تر از ديگران هستند. بنابراين، بلافاصله فيلم شادي چند كمونيست را كه در حال رقص و پايكوبي بودند و در بين آنها پرچم قرمز رنگي با نام حزب العشيوعين العراقي و زنان بي‌حجاب با ريتم رقص و آواز عربي، عكس‌هاي رهبران با كراوات و… براي القاي ضد دين بودن اين شادي‌ها پخش شد. درست در همان ساعات، تبليغات حاكي از اين بود كه مناطق شيعه‌نشين ساكت و به دور از تحرك و هيجان به سر مي‌برند. در نهايت، پس از پخش فيلم شادي كمونيست‌ها و ناسيوناليست‌ها نوبت پخش تصاويري از مردم مي‌رسد كه به لطف حضور نيروهاي امريكا در آرامش به سر مي‌برند، به خصوص در قهوه‌خانه‌ها، هتل‌ها كه در آرامش فيلم دستگيري را مي‌بينند و ابراز شادي مي‌كنند. … و تنها چندين ساعت بعد جمعيت كوچكي از مردم شيعه در ميدان فلسطين عراق آن هم سردرگم و نامنسجم البته با عكس حضرت آيت‌الله سيستاني به تظاهرات مي‌پردازند.
2) كنترل سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها؛ بيان ديدگاه‌ها محدود و در حد اظهار نظرهاي فردي كم‌عمق حفظ مي‌شد و تلاش بر اين بود تا منابع اطلاع‌رساني و خبررساني همچنان در كنترل امريكايي‌ها باقي بماند. حتي به وزيران و اعضاي شوراي حكومتي عراق نيز وظايفي بسيار محدود و كم‌اثر داده شد.
3) اطلاع‌رساني قطره‌چكاني و كاستن از جوهره خبري موضوع، وظيفه مهمي بود كه نظام تبليغي امريكا بر عهده داشت تا زمينه ابهام‌سازي مرحله آتي را به انجام برساند، لذا هر روز كمتر روز قبل خبر منتشر مي‌شد.
4) بهره‌گيري از موضوعات مختلف در جهت اهداف طرح شده (در آغاز مقاله) همچنان اساس كنترل عمليات بود.
5) فيلم دوم كه در پاسخ به افكار عمومي تهيه شده است، منطقه دستگيري را به طور نسبي مشخص و آن را خانه‌اي در منطقه الدوري در نزديكي شهر تكريت معرفي مي‌كند. اين فيلم كه حدود بيست‌وچهار ساعت بعد، از طريق رسانه‌هاي وابسته به امريكا پخش شد (ظاهراً مبين حضور چند خبرنگار غربي و عربي است كه با بالگرد به محل دستگيري صدام منتقل شده‌اند و وظيفه اطلاع‌رساني تكميلي را بر عهده دارند). نيز نقش مهمي در رسيدن به اهداف دارد.
در اين فيلم نيز محورهاي تبليغي پيشين، مورد تأكيد است. با اين تفاوت كه اين بار اتاق اصلي- كه صدام در آن بود- نشان داده مي‌شود. پاره‌اي از محورهاي تبليغي فيلم دوم عبارت است از:
الف) القاي سقوط و حقارت صدام با تأكيد بر نمايش سرداب، كوچكي اتاق، حيات خانه و... ؛
ب) فيلم بر نمادهاي اسلامي تأكيد مي‌كند؛ براي مثال بر سر در اتاق با خطي نه چندان زيبا آيه بسم الله الرحمن الرحيم نوشته شده است. در صحنه ديگري سرباز راهنماي خبرنگاران اتاق را توصيف مي‌كند در حالي كه در پشت سر او يك پوستر اسلامي رنگ و رو رفته بر روي ديوار ديده مي‌شود؛ 
ج) تأكيد بسيار بر كثيفي خانه، ميوه‌هاي گنديده، انباشت زباله، نامرتب بودن اتاق‌ها، ظروف انباشته شده، كمد زنگ زده، تخت نامرتب و... برگزيده‌هاي عامدانه‌اي هستند كه در تقابل تضاد طعنه‌آميز خود، زندگي در آپارتمان‌هاي شيك غربي را يادآوري مي‌كند؛
د) فيلم با نمايش چهره‌هاي خندان سربازان امريكايي و به تصوير كشيدن روحيه بالا و سرمست از پيروزي، آنان را آمادة مقابله و ادامه حضور نشان مي‌دهد؛
هـ) با معرفي نارواي وضعيت نابسامان و ناسالم خانه و محيط زندگي صدام به منزلة نمادي از محيط بومي و عربي ساكنان عراق، تلاش شده است تا سطح زندگي و محيط زندگي اعراب در مقايسه با ساير نقاط جهان نامطلوب نشان داده شود.
و) كشف هفصدوپنجاه هزار دلار وجه نقد از اتاق صدام به منزله دليلي بر سلطه اقتصادي و دزد بودن وي تبليغ شده كه با توجه به ضعف اقتصادي و شرايط ناگوار زندگي و معیشت مردم عراق محور تبليغي مناسبي بود و البته حركت دقيق دوربين و چگونگي ضبط جعبة حاوي پول‌ها هم قابل توجه است.
ز) تأكيد بر اسلحه كه هيچ‌گاه صدام از آن بهره نبرد يعني كمترين كاري كه بسياري از جوانان عراق آن را انجام دادند؛ از ديگر محورهاي تبليغي فيلم بود. نيز ده‌ها محور تبليغي ديگر كه مي‌شود در فيلم سراغ گرفت. 
در اين مرحله كه تقريباً ده روز طول كشيد؛ شرايط كافي براي كنترل تبليغات جهاني، تبديل خبر روز به خبر نيمه‌سوخته، كنترل هيجانات عمومي و... فراهم شد و بدين ترتيب، سومين مرحله پروژه عمليات رواني، يعني سرنوشت ديكتاتور رقم خورد. مرحله‌اي كه از آن زمان تاكنون ادامه دارد و بايد منتظر بازي‌هاي جديد نظام تبليغي امريكا با محوريت موضوع صدام بر اساس اهداف نامشروع آنان در سطح منطقه و جهان بود.
� محقق و پژوهشگر
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